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نگاھی به جایگاه و نقش مردم در نظام مردم سالاری اسلامی براساس اندیشه رھبر انقلاب؛

مردم در جمھوری مؤمنین
نقش و جایگاه مردم در نظام مردم سالاری اسلامی، موضوعی مھم و بنیادی در نظام اندیشه ی سیاسی انقلاب اسلامی است. از

جمله نکات و پرسشھای قابل تأمّل در این موضوع، این موارد است:
 

١. منشأ، خاستگاه و مبنای پذیرفتن خواست و رضایت عامه ی مردم در نظام مردم سالاری اسلامی چیست؟
 

٢. چرا در این نظام، به سازوکارھای ناظر به آراء عمومی مانند انتخابات توجه میشود؟ آیا این توجه، منبعث از پذیرفتن ــ به اصطلاح ــ
یک «بدِ ضروری» و «پذیرش یک اجبار سلبی» است یا بر اساس نوعی «نگاه ایجابی» به رأی مردم است؟

 
پایگاه اطلاع رسانی KHAMENIE.IR در این یادداشت، به این دو پرسش براساس اندیشه و منظومه ی فکری حضرت آیت الله خامنه ای در

١٢ بند زیر پاسخ می دھد.
 

 خاستگاه و مبنای پذیرفتن خواست و رضایت عامه ی مردم
در پاسخ به پرسش نخست، باید در نظر داشت که در منطق و اندیشه ی آیت الله خامنه ای «بدون آراءِ مردم، بدون حضور مردم و بدون
تحقّق خواست  مردم ، خیمه ى نظام  اسلامى ، سرِپا نمىشود و نمىماند.»[١] امّا این سخن، مستلزم توجّه به نکاتی دقیق و مھم است.

 
یکم. نخستین نکته این است که از دیدگاه اسلام حقّ حاکمیتّ از آنِ خداوند است و مشروعیتّ نظام حکومت ولایی نیز ناشی از اراده ی

 بنابراین در اسلام دوگانه ای به نام اراده ی
[٢]

الھی است: «مشروعیتّ این نظام به تفکرّ اسلامی و به استواری بر پایه ی اسلام است».
الھی و اراده ی مردم در عرض یکدیگر نیستند؛ بلکه مشروعیتّ ھمه چیز، از جمله اراده ی مردم در طول اراده ی الھی است: «مردم گرایی

 فرآیند حضور و مشارکت مردم در نظام
[٣]

در اسلام ریشه ی اسلامی دارد [...] پایه و اساس حقّ مردم در این انتخاب خود اسلام است.»
مردم سالاری اسلامی، در چارچوب اسلام ناب محمّدی(ص) است و فراتر از این نیز نخواھد بود. در این نظرگاه: «بدون آراءِ مردم، بدون
حضور مردم و بدون تحقّق خواست  مردم ، خیمه ى نظام  اسلامى ، سرِپا نمىشود و نمىماند. البته مردم، مسلمانند و این اراده و خواست 

مردم ، در چارچوپ قوانین و احکام اسلامى است.» [۴]
 

دوم. در اندیشه ی سیاسی اسلام، «تشکیل حکومت اسلامی» ھمواره یک ھدف مھم و کلیدی بوده است. «ائمّه (علیھم السّلام)
حدّاقل از دوران امام حسن مجتبى به بعد، یک حرکت زیرزمینى ھمه جانبه ى سیاسى و انقلابى را به قصد قبضه کردن حکومت شروع

[۵]
کرده بودند.»

 
سوم. نکته ی دیگر این است که در اندیشه ی شیعه ی امامیهّ، «حکومت و حکمرانی» ھم یک «حق» است و ھم یک «تکلیف و وظیفه».

در این اندیشه: «امیرالمؤمنین حکومت را یک حق میداند، ھمچنانى که یک وظیفه نیز میداند.»[۶]
 

چھارم. باید به سیره و مشی اھل بیت (علیھم السّلام) بخصوص در وجه مردمی بودن حکومت در زمان معصومین (علیھم السّلام)
توجّه داشت. «در صدر اسلام حکومت پیغمبر و تا مدّتى بعد از رحلت پیغمبر، حکومت جامعه ى اسلامى یک حکومت مردمى بود. در
دوران امیرالمؤمنین (علیه الصلاّة والسّلام) مردم در صحنه ى حکومت به معناى واقعى دخالت داشتند، نظر میدادند، رأى میدادند، تصمیم

 مردم حق دارند که با
[٧]

میگرفتند و حقّ مشورت ــ که قرآن پیغمبر را به آن امر کرده است ــ متعلقّ به مردم بود که: وَ شاوِرْھُمْ فیِ الأْمَْرِ؛
[٨]

آنھا مشورت بشود.»
 

پنجم. توجّه به ماھیتّ رابطه ی میان مردم و حاکمان است. «مردم سالارى در نظام  اسلامى ، مردم سالارى دینى است؛ یعنى به نظر
اسلام متکّى است؛ فقط یک قرارداد عرفى نیست. مراجعه به رأى و اراده و خواست  مردم ، در آنجایى که این  مراجعه لازم است، نظر
اسلام است؛ لذا تعھد اسلامى به وجود مى آورد. مثل کشورھاى دمکراتیک غربى نیست که یک قرارداد عرفى باشد تا بتوانند به راحتى

آن را نقض کنند. در نظام جمھورى اسلامى، مردم سالارى یک وظیفه ى دینى است.»[٩]
 

ششم. در یک جمع بندی از آنچه بیان گردید، این نکته قابل توجّه است: «در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده؛ رأى مردم در انتخاب
حاکم و در کارى که حاکم انجام میدھد، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته؛ لذا شما می بینید که امیرالمؤمنین (علیه الصلاّة والسّلام) با
اینکه خود را از لحاظ واقع منسوب پیغمبر و صاحب حق واقعى براى زمامدارى میداند، آن وقتى که کار به رأى مردم و انتخاب مردم
میکشد، روى نظر مردم و رأى مردم تکیه میکند، یعنى آن را معتبر میشمارد و بیعت در نظام اسلامى یک شرط براى حقانیت زمامدارىِ
زمامدار است. اگر یک زمامدارى بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنى آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه نشین خواھد شد و مشروعیتّ
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 در این مبنا است
[١٠]

ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوییم فعلیتّ زمامدارى و حکومت به بیعت مردم وابسته است.»
که «جمھوری اسلامی، جمھوری مؤمنین است، جمھوری مسلمینِ ِ�ّ است.»[١١]

 
 تبیین سازوکار تعیین سرنوشت جامعه مبتنی بر آراء مردم

پاسخگویی به پرسش دوم، مستلزم توجّه به این نکته است که در مردم سالاری اسلامی، آنچنان که موردنظر رھبر انقلاب است،
مردم سالاری «معنای واقعی دارد، تعارف نیست.»[١٢] و مردم واجد نقشی اصیل ھستند. این دیدگاه در تداوم و ادامه ی خطّ امام
خمینی (ره) است: «امام  به معناى  واقعى  کلمه معتقد به آراء مردم بود؛ یعنى آنچه را که مردم مىخواھند و آرائشان بر آن متمرکز

[١٣]
مىشود.»

 
ھفتم. در خصوص سازوکار تعیین سرنوشت جامعه بر اساس آراء مردم، این فراز از رھبر انقلاب، بسیار قابل تأمّل است: «تکیه ى نظام به
آراء مردم، یکى از میدانھایى است که مردم در آن نقش دارند. حضور مردم و اعتقاد به آن ھا باید در اینجا خود را نشان دھد. در قانون
اساسى ما و در تعالیم و راھنمایی ھاى امام، ھمیشه بر این نکته تأکید شده است که نظام بدون حمایت و رأى و خواست  مردم ، در
حقیقت ھیچ است. باید با اتکّاء به رأى مردم، کسى بر سر کار بیاید. باید با اتکّاء به اراده ى مردم، نظام حرکت کند. انتخابات ریاست
جمھورى، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات دیگر، مظاھر حضور رأى و اراده و خواست مردم است. این یکى
از عرصه ھاست. لذا امام بزرگوار، ھم در دوران حیات خود به شدّت به این عنصر در این عرصه پایبند باقى ماند و ھم در وصیت نامه ى خود
آن را منعکس و به مردم و مسئولان توصیه کرد. در حقیقت انتخابات و حضور مردم در صحنه ى انتخابِ رئیس جمھور، نمایندگان مجلس و یا
سایر انتخابھایى که مى کنند، ھم حقّ مردم است، ھم تکلیفى بر دوش آنھا است. در نظام  اسلامى ، مردم تعیین کننده اند. این ھم از
اسلام سرچشمه مىگیرد. مسئله ى اساسى اى که بنده بارھا بر آن تأکید کرده ام، این است که اسلام گرایى در نظام اسلامى، از
مردم گرایى جدا نیست. مردم گرایى در نظام اسلامى، ریشه ى اسلامى دارد. وقتى ما مىگوییم «نظام اسلامى»، امکان ندارد که مردم
نادیده گرفته شوند. پایه و اساسِ حقّ مردم در این انتخاب، خود اسلام است؛ لذا مردم سالارى ما ــ که مردم سالارى دینى است ــ
داراى فلسفه و مبنا است. چرا باید مردم رأى دھند؟ چرا باید رأى مردم داراى اعتبار باشد؟ این متکّى بر احساسات توخالى و پوچ و
مبتنى بر اعتبارات نیست؛ متکّى بر یک مبناى بسیار مستحکم اسلامى است. پس یکى از عرصه ھایى که امام ھمواره بر آن تأکید
مىکرد و آن را در ساخت نظام اسلامى کار گذاشت و براى ھمیشه آن را ماندگار کرد، مسئله ى حضور مردم در انتخاب مسئولان نظام و

منتھى شدن مسئولیتّھا به اراده و خواست مردم است.»[١۴]
 

ھشتم. در برابر این تفسیر ناب انقلاب اسلامی از نقش مردم، نگرشھای دیگری نیز مطرح است که ھمواره بر «دوگانه ی تقابلی» میان
جمھوریتّ و اسلامیتّ تأکید میکنند و با ایجاد یک فضای قطبی در انتخاب یکی از این دوگان، دو گرایش به وجود آمده اند. رھبر انقلاب، بر
منطق ھر دو گرایش تاخته اند و آن را نقد کرده اند. «از طرف کسانى سعى شده که بین جمھوریت نظام و اسلامیت، رقابتى به وجود
بیاورند. یک جا بعضى ھا بگویند روى اسلامیت تکیه شد، جمھوریت تضعیف شد؛ یک عده ھم بگویند روى جمھوریت تکیه شد، اسلامیت

تضعیف شد. این طورى نیست.»[١۵]
ریشه ی این نقد و نگاه رھبر انقلاب در نگرش پیوسته ای است که به ماھیتّ جمھوری اسلامی دارند: «جمھوری اسلامی یک مرکبّ
انضمامی نیست که ترکیبی باشد از چیزی به نام "جمھوری" و چیزی به نام "اسلامی"؛ تا یکی بگوید که من طرفدار جمھوریتّم بیشتر،
یکی بگوید من طرفدار اسلامیتّم بیشتر، این جوری نیست بلکه جمھوری اسلامی یک حقیقت است آن جمھوری است،  آن اتکّاء به آرای

عمومی است که خدا آن را مقررّ کرده است.»[١۶]
 

نھم. در نگرش رھبر انقلاب، مردم سالاری دینی الگوی مطلوب در در ھمه ی عرصه ھا است و «ھر جایى  که مسئولین کشور توانایى ھاى
مردم را شناختند و به کار گرفتند، ما موفقّ شدیم. ھر جایى که ناکامى ھست، به خاطر این است که ما نتوانستیم حضور مردم را در آن
عرصه تأمین کنیم.»[١٧] بنابراین حضور و مشارکت مردم، چه در شأن تأسیسی حکومت دینی و چه در تداوم و بقاء آن، برخاسته از آن

نگرشی نیست که مشارکت مردم را ھمواره امری توأم با خطا بداند، بلکه در این نگرش «حضور مردم، عامل اصلی موفقّیتّ ھا» است.
 

دھم. افزون بر این، باید در نظر داشت که در این نظرگاه، حاکمیتّ و مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی، نه تنھا نباید سازوکار مردمی
تعیین سرنوشت جامعه را محدود کنند، بلکه باید ھمواره بر روند توسعه ی تکاملی و تعمیق آن در «ھمه ی بخشھای نظام اسلامی»
اھتمام ورزند: «در ھمه ى مسائل گوناگون کشور، مسئولین باید بتوانند با مھارت، با دقتّ و ابتکار راه ھایى را براى حضور مردم پیدا کنند
[...] اینجا است که مسئولین باید زمینه ھا را، مُدل ھا را، فرمو ل ھاى عملى و قابل فھم عموم را، فرمول ھاى اعتمادبخش را براى
مشارکت مردم فراھم کنند. در ھر بخشى میشود این کارھا را کرد. ھم قوهّ ى مجریهّ، ھم قوهّ ى قضائیهّ، ھم قوهّ ى مقننّه به شیوه ى
خاصّ خود میتوانند این را تأمین کنند؛ از ابتکار مردم، از فکر مردم، از نیرو و انگیزه ى مردم، از نشاط جوانىِ جوانان ما ــ که قشر عظیم و

وسیعى ھستند ــ میتوانند استفاده کنند.»[١٨]
 

یازدھم. نقش و جایگاه آراء مردم و رضایت جامعه از حکومت مردم سالاری، از جنبه ی دیگری نیز مھم و قابل اعتنا است و آن، «حفظ اصل
نظام اسلامی»[١٩] است. در سخن رھبر انقلاب: «[...] عامل دیگرى که نگذاشت دشمن موفقّ شود، زیربناى محکم و متین نظام 
اسلامى  ــ یعنى قانون اساسى ــ بود. در قانون اساسى ترتیبى داده شده است که حضور و اراده و رأى و خواست  مردم  را با
جھت گیرى اسلامى، در ھمه ى ارکان نظام، ظھور و بروز مى دھد. این نظامِ مستحکم، انتخاب مردمى، مجلس مردمى و دولت مردمى
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که بر پایه ى اسلام بود، مانع نفوذ دشمن شد.»[٢٠]
 

دوازدھم. افزون بر رھیافت ھای ناظر به درون نظام و جامعه ی اسلامی، الگوی نظام مردم سالاری اسلامی، یک «الگوی جھانی» است
که میتواند در کشورھای گوناگون به اقتضاء شرایط آن جامعه و با کاربست شیوه ھایی حکیمانه، تحقق یابد؛ از ھمین روی رھبر انقلاب در
پی انقلاب ھای بیداری اسلامی، آن را به مثابه یک «الگوی مطلوب» به «ملتّ ھای انقلاب کرده» پیشنھاد داده اند.[٢١] رھبر انقلاب،
چنین استدلال کرده اند که این مھم، بر نقش پیش برنده ی مردم در جامعه  و تاریخ استوار است: «[...] ما ھم از اولّ انقلاب تا امروز ھر
وقتى ھر کارى را محولّ به مردم کردیم، آن کار پیش رفته است؛ ھر کارى را انحصارى در اختیار مسئولان و رؤسا و مانند اینھا قرار دادیم،
کار متوقفّ مانده است. نمى گوییم حالا ھمیشه ھم متوقفّ مانده امّا غالباً یا متوقفّ یا کُند [شده ]؛ اگر متوقفّ نمانده است، کُند پیش
رفته است. امّا کار دست مردم که افتاد، مردم کار را خوب پیش مى برند. این مخصوص  ما ھم نیست؛ این را ھم عرض بکنم که این
مخصوص ما ایرانى ھا نیست. در ھر نقطه اى اگر کار دست مردم قرار گرفت و مردم داراى ھدف بودند- [نه ] آدمھاى بى ھدف، آدمھاى
سرگردان در امور زندگى، گرفتار امور روزمرهّ ى شخصى، آنھا نه- ھرجور کارى، سخت ترین کارھا، کارھاى نظامى، کارھاى امنیتى،

[٢٢]
دست مردم وقتى افتاد، صحنه وقتى در اختیار مردم قرار گرفت، پیش خواھد رفت.»

 
 

پی نوشت ھا:
[١]. (١۴/ ٠٣/ ١٣٧٨) خطبه  ھاى نماز جمعه ى تھران

[٢]. (٧/٣/١٣٨٢) بیانات در دیدار نمایندگان مجلس
[٣]. (١۴/٣/١٣٨٠) بیانات در مرقد امام خمینی (ره)
[۴] (١۴/ ٠٣/ ١٣٧٨) خطبه  ھاى نماز جمعه ى تھران

[۵] (٢٣/ ٠١/ ١٣۶۴) خطبه  ھاى نماز جمعه تھران
[۶] (٢٩/ ٠٢/ ١٣۶٠) بیانات در اولین کنگره ى بین المللى نھج البلاغه

[٧] سوره  ى آل عمران، بخشى از آیه      ى ١۵٩
[٨] آیت الله خامنه  ای، ١۴/ ۵/ ١٣۶٢؛ خطبه  ھاى نماز جمعه تھران

[٩] (١۴/ ٠٣/ ١٣٨١) بیانات در اجتماع بزرگ زایران حرم امام خمینى(ره)
[١٠] (٢٢/ ٠٣/ ١٣۶۶) خطبه  ھاى نماز جمعه تھران
[١١]. (٢۶/۶/٩٨) بیانات در ابتدای درس خارج فقه

(٢١/ ٠٧/ ١٣٩٠) [١٢]
[١٣] (١۴/ ٠٣/ ١٣٧٨) خطبه  ھاى نماز جمعه ى تھران

[١۴] (١۴/ ٠٣/ ١٣٨٠) بیانات در اجتماع زائران مرقد مطھر امام خمینى(ره)
(١٣٨۴ /٠۵ /١٠) [١۵]
(٢٣/ ١٢/ ١٣٨٠) [١۶]
(٢٠/ ٠٧/ ١٣٩٠) [١٧]
(٢٠/ ٠٧/ ١٣٩٠) [١٨]

[١٩] از نظر امام خمینی (ره): «حفظ جمھوری اسلامی از حفظ یک نفر ـ ولو امام عصر باشد ـ اھمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام عصر ھم
خودش را فدا می کند برای اسلام.» (صحیفه ی امام خمینی (ره)، ١۵ / ٣۶۵)

[٢٠] (١٩/ ١٠/ ١٣٨٠) بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت ١٩ دى  ماه، سالروز قیام مردم قم
(٠/ ١٣٩٠۶ /٢۶) [٢١]

[٢٢] (٢٩/ ١١/ ١٣٩٣) بیانات در دیدار مردم آذربایجان به مناسبت سالگرد قیام بیست  ونھم بھمن سال ١٣۵۶ در حسینیه امام خمینى(ره)

پايگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمی سیدعلی خامنه ای (مد ظله العالی) - مؤسسه پژوھشی فرھنگی انقلاب اسلامی
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